مرد ع ميليون دلاری 


۵۵ piso. ut 


ستیو : " پس این گرفتاری آن‌ها تیست؟" 

pes‏ " نگاه كن استبو؛ من میدانم که آمدن‌از 
رخصی تو را دبوانه کرده» اما باور كن كه اين گرفتاری 
بزرگی است » و سران‌هردوسوی اتلانتيكاز ماخوا سته‌اند 
در این باره كنك کنیم , * 

استیو که دیگر آماده بازگشت به سرکار خود بود 
برسيد : " مااز کجا بدانیم چی به‌چیه؟" 

انگلیسی‌ها ؛ پنها نی خر باارزشی به‌دست‌آورده‌اند 
که جاسوسان دشمن میخواهند لوله هاى نفت را خراب 
کنند « شايد با زیردریایی . اگر این بيشامد بشودونفت 
به دریای شمال بریزد , جه خواهد شد . 

بازار نفث و نيز زندگی‌جانوران د ریا یی بهچه‌روزی 
خواهند افتاد. ابن برای زیست و زيستكاه؛ یک‌بدبختی 
ینت 

استیو + من‌من GUS‏ » كفت : " میدانم‌چی‌میگویی» 
هس گی بايد دست بكار بشوي 

اسكار كلدمن لبخند زد . او آد م خود رامی‌شتاخت . 
او گفت : " من هماكئون بليث هوابيما را خریدم . ما 
امشب پرواز ميكنيم . اينك کار تو رفتن به خانه و بستن 
چمدان است . يك بوثاك گرم با خودت بردار. بدسن 


استيو اوستين در مرخصى بود es‏ يك ply‏ فورى از 
رئيس خود ؛ اسکار گلدمن ؛ دريافت كرد که‌بی‌درنگ 
برگردد ۰ اوازاين پیشامد» هيجخوثش نيامد. اوداشت 
از هواى گرم فلوريدا و مهمان نوازى جوانانآ نجاکه‌بسیار 
به او می‌رسیدند ۰ بهره‌مند می‌شد ۰ باری» هرگاه اسكاز 
می‌گفت " بيا "۰ معنی آن این بود كه یک گرفتاری‌درکار 
است و کار استیو همهاش گرفتاری‌بود. او با دریخ وافسوس» 
چمدان‌ها را بست و به دوستان بدرود كفت و بانخستین 
هواپیما برگشت به سرکارش . او به دوستانش قول داد 
هرجه زود بركردد ٠‏ 

استیو . هنگامی كه با شلنگ‌های‌بلندبه‌درون دفتر 
" گرفتاری شما چیست » شما 
نمیتوانید يك هفته مرا بحال خود بگذارید ؟" 

اسکار كفت 


: پرسید‎ A 


" استيو؛ ما نمینوانستیم دست روی 
دست بگداریم ؛ گرفتاری در اروپاست . " 
استیو از جا در رفت و گفث : " وای» می‌بینی ٩‏ 


آخر, ما جه كار داریم با ارو 
اسکار : " احتکار نفت » کار ما با اروپا اين 

سرمایه فراوانی از آمریکا در این احنکار هست که برخی 

میخواهند در این باره هو و جنجال بپا كنند . " 


در باره اين نامه چه كر ميكتى کدام آدم على دست 
ay‏ این کار زده؟" اسکار اخم‌کرد و گفت : "اين میتواند 
کار یکی از آن نخاله‌ها باشد که این روزها دور و برما 
می‌پلکند . شايد هم یکی از آن دخترهای فلوریدابی‌یک 
“ls‏ 

استيو يوزخند زد وكفت : " دراين باره حق با 
تواست . " و آنگاه نامه را انداخت توى سطل آشفال. 
آنها سوار هوابيما شدند و باهم روى یکی از صندلی‌های 
ميانى نشستند . جيزى نگذشت که آنها در آسمان‌بودند 
و مهماندار هوا پیما برایشان نوشابه و خوراک‌آورد. اسکار 
چند تا نامه از كيف خود درآورد و سرگرم خواندن آنها 
شد . استیو باز افتاد توی فکر و She‏ خودش و در باره 
کنار دریا و آن همه سرگرمی اندیشه میکرد ۰ آنها راه 
درازی را پیموده بودند که دو تا مرد از مندلی‌های جلو 
و دو نا از عقب ازجای‌خودجستند. آن‌ها سلسل‌خودکار 
و نارنجک داشتندو از سر و سیما یشان‌پیدا بودکهآمریکایی 
نیستند . آن‌ها به مسافران گفتند: " آفایان» خانم‌هاء 
ابن يك هواپیما ربایی است . نباید بترسید . خلبان‌از 
خودما است و در هر کشوری فرود بياييم هواپیمادردست 
ما است تا دوستان ما از زندان آزاد شوند," 


گفتها ند در این هنكام سال آنجا بسیار سرد است . " 

استيو به خانه رفت‌وچیزها يش رادرچمدان گذاشت 
آنگاه در یک صندلى دستددار نشست تا كمى بياسايد . 
او چند ساعت پیش در فلوریدا بود و آنگاه‌به‌شهرخودش 
برگشته بود که بی‌درنگ می‌بابستی به انگلستان می‌زفت. 
يس لازم بود كه زمینه کار خود را بررسى کند . او چنان 
در فکر دوستان فلوریدایی خود بود که ندید يك نامه از 
در جلو بعدرون خانه انداخته‌شد ۰ و تنها هنگامی آن 
را دید که تاكهان به ياد ماموريت خود افتاد واز 
جا برخاست و رفت به‌سوی تالار, او پیش خود گفت 
" عجب ؛ وقتى من آمدمتوء اين نبود . " او نامه را 
برداشت . تمبر نداشت ! نشانی روی پاکت با حروف 
درشت (لاتین ) بود ‏ آن هم با حروف چسباندنی . 

استیو به آرامی پاکت را باز کرد . چشم نیزبین او 
يك رشته نازک نخ فلزی را كه به نامه درون پاکت چسبیده 
بود دید. او بدو رفت به سوی آشپزخانه و شیر آب را 
باز کرد و ياكث را انداخت نوی ظرفشویی؛ همین‌که‌پاکث 
خوب خيس شد ؛ شیر را بست و نامه را آزمایش کرد .اگر 
او دور اتدیشی نمی‌کرد و نامه را زیر شیرآب‌تمی‌انداخت 
نامه در دست او می‌توکید . این نامه یک بمب SAUS‏ 
بود . 

استيو نامه را با خودش برداشت برد به فرودگاه 
اسکار در آنجا چشم يراه او بود . او به اسکار گفت: "تو 


اسكار يوا شکی‌پرسید : "مامیتوانیم‌آن‌ها رابكيريم ؟" 

استيوكفت : " اكر همانجا که هستند به ايستئد ؛ 
نه بكذار كمى نزديكتر بشوند . در این هنكام بک زن 
سالمند در عقب هوابيما ازترس دچار غش شده بود . او 
يك ريز ميكفت : " من بايد به خانهام بروم ٠‏ دخترم 
بیمار است . او به من نياز دارد. من بايد به خاندام 
بروم .” زن تلاش كرد از جايش بلند شود اما یکی از 
هوا پیما ربايان او را بزور سر جايش نشاند . 

همین پیشامد » زمینه را برای یک‌پرش جابجاوبلند 
استیو , آماده کرد . او بريد به سوی دو هواپیما رسایی 
که در جلوی هواپیما بودند . يك مشت زد به ثكم یکی 
ويك ضربه تبری زد به‌گردن دیگری. هردوی آن‌ها 
افتادند كف هوا پیما. 

گلوله‌ای که از مسلسل یکی ازهواپیما ربايان د ررفته 
بود؛ گونه استیو را خراشید. در این گیرودار» اسکارهم 
با يك مرد مسلسل بدست‌گلاویز شده‌بودویکی از مسافران 
که مردی تنومند بود » نارنجک را از دست آن یکی‌قاپید. 
او با آهنگ زبان مادريش كفت : "برو كنار وگرنه‌نارنجک 
را برت مي‌کنم ." استیو و اسکار درجای‌خود خشک‌شدند. 
مرد نارنجک به‌دست افزود : ” سرهنگ اوستین » تو و 
رئیست بروید سرجایتان بنشینید . به پاری دوستان سا 
که در اینجا هستند » شما بيش از آن که من آرزوداشتم» 
گیر افتادید + چیزی نیست . ما به‌همانجا که میخواستيم 
برویم ۰ مى رويم . " او برگشت به سوى آن زن سالمند و 
كفت : " خانم » نترسید, شما را گروگان نميكيريم. ابن 
دو تا را میخواستیم بكيريم . تافرود آمديم شما مینوانید 
سوار هواپیمای دیگری بشوید و بروید پیش دخترتان Lo‏ 
با آدم‌هابی مانند شما کاری نداریم ۰" او دوباره روکرد 
به سرهنگ اوستین و گفت : " بادت باشد اكز یک‌همچو 
جست و خيز دیگر بکنی » من در پرت كردن این نارنجک 
درنگ نخواهم كرد . * 

استیو» من‌من کنان‌گفت : "به‌یکی بكو که باور كند. 
دوست من » تو Syl‏ خودت را نابود ميكنى , " 

اسکار با آرنج زد به پهلوی استیو و سفارش کرد : 
" بهتر است خونسرد باشی ۰ زندگی بسیاری‌درخطراست. 
وقتی فرود آمدیم « شيوه دیگری بكار می‌بندیم ۰" 


اینک تنها اسكار y‏ استيو درهوابيما بودند.رباینده 
آن‌ها با خنده مسخره آمیزی رفت به سوى در و گفست : 
" دوستان سرخر» حالا من اين نارنجک را بكار می‌بسرم 
و در بیرون می‌ایستم و جزغاله شدن‌شما را تعاشامیکنم" 

او جستی زد و از هواپیما بیرون رفت و برگشت ٠‏ 
نارنجک را به سوى استیو انداخت. استيو که‌دیدنارنجک 
به‌سوی او می‌آید از جسایش جست زد و ځود را به کف 
هواپیما انداخت و نارنجک را در هوا كرفت . او با يك 
شلنگ غول LT‏ خود را رساند به در هواپیما و نارنجک 
را برت بکرد به‌سوی آن مرد . نارنجک در کنار آن سرد 
بزمین خورد و ترکید و اندام لت و پار OT‏ مرد روی‌زمین 
افتاد, 

دسته‌های کوچک مسافران در فرودگاه» در كنار هم 
می‌لولید ند و نميدا نستند درآن‌هیجا ن‌ونگرا نی چه‌بکنند, 
اسکار از هواپیما درآمد و رفت به‌سوی آن‌ها و گفشت : 
" اكر شما بخواهید سوار هوابيما بشوید» سرهنگ‌اوستین 
میتواند هواپیما را به انگلستان ببرد , " 


آن مرد تنومند که هنوز نارنجک را بایک‌دست روی 
سرش نگهداشته بود » مسلسل یکی از هواپیما ربایان را 
با دستد يكرش كرفت . او با خوشنودی‌نفسی کشیدوگفت 
: " خوب ؛ حالا همه شما می‌توانید راحت سرجایتان 


بنشینید نا ما به‌فرودگاه برسیم, "او بديكىاز همدستانش 
"سک‌زد و گفت : " تو برو به خلبان بكو که کله‌خری‌نکند 
وگرنه من هواپیما را درب و داغان میکنم . " 

فرود آرام بود » چرخهای هواپیما بدزمين رسید و 
بس از اندکی ایستاد . درها باز شدنداما مسافران‌بسیار 
مي‌ترسیدند که از هواپیما بیرون بيايند . مرد نارنجک 
" بروید بیرون » bane‏ اما شما دوتا 
" دراین هنگام 


به‌دست داد زد : 
نه. من برای شما نقشه دیگری دارم . 
او كنار استيو و اسکار ایستاده بود . 

مسافرها با شتاب از هواپیما بیرون می‌رفتند و از 
بسکه هول بودند بهمدیگر بشت پا می‌زدند ٠‏ 

هوا پیما ربایان‌پریشان ایستاده‌بودندکه‌مردنارنجک 
به دست oly‏ كفت : " دوستان من » led‏ هم بروید 
بهرون ؛ از شما برای کار بجایی که کرد ید سپاسگزارم .اما 
حالا شما بايد از اینجا برويد . آرزو می‌کنسم در تلاش 
بعدی خود کامیاب باشید » اما اين یکی را واگذار كنيد 


به خود من . " 


در پگاه» اسکار آن‌دور وبرها نبود واستيوآمد 
پایین كه صبحانه بخورد و كنار و گوشه‌ها را هم يكوارسى 
يكند . أو ده دقیقه‌ای كرد ش كرده بود كه رسيد به یسک 
ساختمان Soy‏ به‌پایان . كاركران در روى داربست‌ها 
داشتند آواز میخواندند و سر و صدا میکردند وچندتایی 
هم به او دست تكان دادند. ناکهان چشم تیزبیسن او 
افتاد به يك مرد که بالاتر از دیگران ایسناده بسود ۰ او 
در لب کار ایستاده و در دست‌هایش که بلند کرده بود 
یک يلوك بزرگ ناختمانی بسود. اوه آن راول کنود: 
استیو با يك برش رفت به آن سوی‌خیابان ودراین‌هنگام» 
پلوک به زمين رسید و با صدابی بلند تكدتكه شد .اسنیو 
باز به بالانگاه کرد » اما آن مرد در دبدرس نبود . 

سرکارگر داد زد و گفت : " باز چه شده؟" 

کارگران دیگر هم یکهو سرو صدا کردند ٠‏ 

استیو ديد بهترین کار آن است كهبى درنك بزود 
پیش اسکار . او تند و تیز از آنجا دور شد ؛ کارگران؛ 
شكفت زده با چشم او را دنبال کردند . یکی ازکارگران 
كفت : " بسرء این تند ترین دونده دوهای کوتاه استه 
چه خوب است که ما هم شنبه آینده مانند او بدویم . " 

استیو همین که رسید به مهمانسرا به اسکار كفت : 
”اين كشت وگذار دارد آزار دهنده می شود . آن‌ها تا 
آنجا كه ما دیدیم « مردانی بسیار ازجا نكذ شته‌وسرسخت 
مستند , " 

oT‏ روز» بعدازظهر؛ آن دو را با هلیکوپتر بردند 
تا کنترل دستگاههای و چاههای نفت را به‌آن‌ها نشان 
بدهند . آن‌ها در آنجا سرگرم كب زدن بودندکه‌صدای 
پرواز هلیکوپتر به كوش استیو رسید . او که همیشه‌شیفته 
هر چیز پرنده بود ؛ تند دويد و رفت تا پروازهلیکوپتر 
را ببیند . او رسيده بود که خلبان هلیکوپتر چیسزی را 
انداخت روی تخته‌بندی دستگاه حفاری و جست زدتوی 
هلیکوپتر و آن را به پرواز در آورد . استیو به سوی‌آن 
چیز رفت <٠‏ جشم تیزبین او» دو را دور به آن‌دوخته 
شد. آن «jue‏ يكبمب ساعت‌شمار بودکه‌برای‌دهد قیقه 
شده بود و پس از آن می تركيد . 
استیو ديد كه هلیکوپثر بالاتر رفت و شروع کردبه 
دور شدن از روی دستگاههای حفارى . آنگاه او رفت به 
سوی آن بمب ساعت شمار , آن را برداشت و همه زورب 


میزا 


يك یا دو تا از سافران برگشتند به هواپیسا اما 
بیشتر آن‌ها ترسان و لرزان ایستادهبودند. یکآمریکایی 
از تیپ کارگزاران كفت : " اين هواپیما بد آورده» اول 
ربودن و سپس نارنجک » من که ولش میکنم ۰" یک زن‌مو 
بور و مدل كفت : " چهره من سرمایه خوشبختی‌من‌است» 
من نمی‌توانم بگذارم به آن آسیبی برسد ۰" 

اسکار اخم کرد و گفت : " حالا همدتان بياييد» 
من میدانم که شما سرهنگ اوستین‌را درتلویزیون‌خودتان 
دیده‌اید ,۲ 

در ميان گروه‌های گوناگون يجبج شناسایی سرهنگ 
اوستین آغاز شد و پس از چند دقیقه یکی یکی برگشتند 
به هوابيما . 

استيو فرمان هوابيما را به دست كرفت و بزودی‌آن 
را به سوى لندن به برواز در آورد . مسافران بی‌هیچگونه 
پیشامدی بس از جند ساعت از هوابيما بياده شدندو 
سالم و سردماغ به كمرك فرودگاه رفتند . 

استيو و اسكار با ماشین رفتند به‌شهرلندن‌وبزودی 
خود را رساندند به يك اداره در خيابان واي تهال 
و گزارش ماموريت خود را دادند. جيزى نگذشت‌کهآ نها 
باز سوار هواپیما شدند و به شهر آبردین رفنند. درآنجا 
رفتند به مهمانسرا و چون‌خستهوکوفته‌بودند» بی‌نگرانی » 
سرتاسر شب خوابیدند . 


درآورد و گفت : " به من نزدیک نشوید ۰ به من‌دست 
op‏ 

استيو يريد و بالكد زد هفتنير از دسث اوافتاد. 
اوكله پا شد و دو باره ایستاد . آنكاه تند وتيز دويد 
و رفت به طرف دستكاه حفارى و از آنجاخود را پرت‌کرد 
به دريا ٠‏ استبو هم به دنبال‌او پریدو او را گرفت‌وآورد 
به روى آب و پرنش کرد روی تخته‌کوبی و گفت : "اسکاره 
بگیرش. " اسکار نگذاشت او به زمین بخورد ۰ اسکاربه 
أن بیچاره خيس آب كفت : " من و تو يك گفت و گوی 
دشوار در پیش داریم . " 

آن مرد که خرد و خمیر شده » بزودی همدجيز رأ 
بهاسکار كفت . تا دير نشده آن‌هایی که‌میخوا ستنددربا 
را به نفت آلوده کنند » دستكير شدند . 

اسکار» هنگامی كه با جت به كشور خودبرمیگشت 
كفت : "ما دست کم » نگذاشتیم درباها از نفت‌سیاه 
پشوند . * 

استیو كفت : " من یک دریا سراغ دارم که آبش 
گرم ونیلی است ۰" 

اسکار : " خوب » خوب ؛حالابرو روزهایمرخصی 
را خوش بگذران 1 بعضي‌ها جه ثانس دارند , " 


بازوى خود را بكار كرفت و آن را برت کرد به هلیکوپتر 
بمب ساعت شمار رفت بالا و بالا و برگشت به‌سوی‌هدفه 
خلبان ناگهان دید که پک‌موشک‌به‌سویاومی‌آید . 


او جيغ كشيد و گفت : 7ه." او میدانست که هیچ چیز 
نمیتواند او را از خطر برهاند . موشک باصدای "بومب" 
به هلیکوپتر خورد و بردهاى از آتش آسمان‌را روشن‌کرد. 

اسکار با چند کارگر دیگر از سر دستگاه حفاری 
gay‏ آمد و پرسید : " باز چه شده؟" 

استیو داشت با یک‌دستمال دستش راپاک‌میکرد . 
او با خونسردی و نگاه هشدار دهنده به اسکار كفست 
" من گمان میکنم هلیکوپتر سرنگون شد . " 

یکی از کارگران دوان دوان رفت به آنجایی که 
بمب ساعت شمار گذاشته شد بود . استیو از او پرسید : 
" تو دنبال چیزی میگردی؟ من همین حالا آن‌را برت 
کردم به خلبان که در اینجا گذاشته بود ۰" 

آن مرد به استیو خیره شدو با صدای بلند پرسپد 
: " تو.. تو... آن را يرت کردی؟ تو چه‌هستی » 
يك آدم‌ماشینی هستی يا چیزدیگر؟ تو ar‏ جوری آن 
بمب را پرث کردی به آسمان؟" اسکار و استیو نسزدیک ۱ 
تر شدند . ترس؛ جهره آن مرد را فرا گرفته بود» او 


از کار اسنبو ماتش برده بود . او هفت‌تیری ازجیبش 


لی مبحرز 


كشتى ميكيرد و بيروز ميشود ۰ هيج جيزى نمیتواند از 
جشم تيزبين او با عدسى شگفت انكيزآن پنهان بساند 
اكر جه صدهامتر دورتر ازاوبا شد. او بامردبرتر (سوپرمن) 
این دهه برابری ميكند اما با يك فرق بنیادی. اين 
پندار. از دم جنان نزديك به انجسام است کعمیتواند 
كفت امروزه دانش می‌تواند مرد شش میلیون دلاری را 
صددرصد کامل کند ٠‏ 

اما در باره لی میجرز؛ مردی که اين نقش رابازی 
میکند . او بخودی خود مرد برتر یا سوبرمن نیست » اما 
او میتواند برپایه نامه‌های هواخواهان خود که از سراسر 
کره زمین به دستش میرسد ؛ خود را هنرپیشه برتر بنامد. 

او که در شهر ویاندت استان میشیگان‌به‌دنیا آمده 
بسیار کوچک بود که يتيم شد و خويشانش او را به‌فرزندی 
پذیرفتند y‏ از آن در شهرهای میدل بورو و کنتاکی 
بزرگ شد . لی‌میجرز که از مرگ‌پدر و ما درسخت‌داغدیده 
بود» برآن شد که نام در کند و پر آوازه شود . 

او به نيم فوتبال شهر خود پیوست وچیزی نگذشت 
که كل سر سبد آنها شد . از آنجا به‌گروه ورزشکاران 
دانشسرای سرا سر استان راه يافت و از همین دانشسرای 
برای دانشگاه ایندیانا يك بورس ورزشی كرفت ٠‏ او پس 
از اين همه کامیابی در سال‌های دانشجویی» کارآموزگاری 
و مربیگری فوتبال را بيشه کرد . 

لی‌میجرز در رشته آموزش و پرورش دانش آموخته 
شد و از سوی سر پرستان اتحاديه ملی‌فوتبال سنت‌لوئیس 
به او بيشنهاد آزمون در رشته ورزش شد , اما يك آسیب 
در پشتش» پیشه ورزشی او را به خطر انداخت بود . 

در ميان هنرپیشگاه سینما , جیمزدین ۰ قهرمان 
دلخواه دوران کودکی او بود . دلبستگی لی به‌جیمزدین؛ 
هنرپیشه سینما ؛ انگیزه هنرپیشه شدن او شد . و LET‏ 


” 


امروزه » قلب بيوندى » كليه پیوندی ؛ ريهبيوندى 
و دست و پای ترانزيستورىهست . دانشمندان اكنون در 
كار انجام پیوند مغز هستند و كوش پیوندی در هرجایی 
COL‏ مبشود . یک دست پیوندی ؛ مانند دست استیو - 
اوستين که در نلوبزیسون بنام مرد شش میلیون دلاری 
می‌بینید براستی وجود دارد. اين دست با سبمکشی‌های 
پیچیده و ترانزیستورها و برق » به‌سفارش و کمک نیسروی 
هوابى در آمریکا , پیشرفت كزذة است . 

استیو اوستین » قهرمان قهرمانان ؛ كيهان نورد 
پیشین و خلبان سازمان كيهان نوردی آمریکا بنام (ناسا) 
در سرنگون شدن هوا پیمایش تا پای مرگ پیش رفت. برای 
زنده ماندن او اميد اندکی بود. هر دوبا؛ يك دست و 
يك چشمش نابود شد ۰ جاهای So‏ اندامش خردوخمیر 
شده بودند ۰ دانشمندان پزشکی نیروی‌هوابی‌بادستگاه - 
های ساخنگی همانند؛ اندام او را باز سازی کردند. اين 
همانندها بيس بار نیرومندتر و کار آمدتر از بخش‌های 
اندام انسان هسنند . او همین که به هوش آمد ؛ دیدکه 
دارای اندامی برتر از دیگران است و می‌توا ند کارها یی 
بکند که هیچ آدمی نمی تواند . 

استبو» بس از آن که به زندگی تازه خود كام نهاده 
در سازمان جاسوسی به كار گرفته شد . او با نیرو و توان 
برتر خودمی‌تواند نزدیک‌به صددرصد رويدا دهارابيشا - 
بيش ببيند يا بشنود . او میتواند چیزها را تا چنسدین 
کیلومتر يرن کند ؛ از روی اتومبیل بپرد پا آن را با یک 
دست بلند کند . او میتواند تخته سنگ‌هایی را که‌بر 
پشتش می‌افتند بازور ثانه چنان برت کند که انگار نخود 
از پوسته خود درآمده است . هنگامی که با خشم کسی‌را 
می‌زند , آن کس از جاکنده ميشود , او به نندی‌یوزپلنگ 
می دود ؛ بدئندىهرماهى شنا میکند و با هشت‌پای‌دریابی 


Ma. . 


تام اوريس از نام آرتور هیل آمده بود ۰ دوفیلم‌برجسته 
دیگر به‌نامهای "ويل پنی " و آزادی ال بی جوئز" 
برای لی در يك دوره هشت ساله, پله پایانی راه‌کامیابی 
a‏ 

اكنون » او که يك هنرييشه برتر و برآوازه است با 
همسرش فرح در شهر بل اير زندگی ميكند ۰ آن‌ها دارای 
يك خانه جدا افتاده بى نقشه و جادار هستند كه اسب‌ها 
و سگ‌های خود را نیز در آن نگهداری میکنند . 

لی چشمانی آبی » موی حنابى » ۱۸۳ سانتیمترقدو 
م كيلو وزن دارد . اوبسیار ورزشد وست وعا شق‌ماهیگیری 
و شکار است. اما e‏ بیش از همه بازی كلف را دوست‌دارد 
اين تنها زیاده روی او است كه در دسترس همسرش 
نیست . حالا فکرش را بکنید اگر او براستی مرد شش - 
میلیون دلاری بود در بازی كلف کی می‌توانست هساورد 
او باشد . 


چمدانش را بست و به کالیفرنیا رفت و به هنرکد مهاليود 
راه یافت ۰ در آن هنكام برای گذران زندگی می‌بایست 
کارکند » پس, در Gh‏ شهر لوس آنجلس سرپرست زمین 
بازی کودکان شد . 

لی + نخستین بازی هنرييشكى خود را درنمایشنامه 
تلویزیونی " دره‌بزرگ " که از سوی هترکده به نمایش 
درآمد» با ثایستگی به پایان رساند لی دراین‌تمایشنامه 
با باربارا استان ویک همبازی و یکی از پسران أو بود . 

این نقش تلویزیونی لی را به نخستین‌پله‌هنرپیشگی 
رساند . اما هنوز هوای کامیابی به سو او نیفتاده بسود - 
او هنوز هم سرپرست زمین بازی کودکان بود و اگر به او 
نیاز داشتند در نقش‌های‌تلوبزیونی بازی ميكرد . 

لی پلکان پیشرفت و کامیابی را زود پیمود وافتخار 
بازی با استيوارث گرا نجر» جمیز دوری و داك مکلور در 
فیلم " مردی از شیلوه " را به دست آورد . 

سپس در فیلم " اوون‌مارشال» وکیل مداقع درد دگاه" 
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گردونه بيرونى در یک رديف است Be‏ 
باشد با همان روش پیکان را به سمت شماره دیگر كليد 
ما بچرخانید و حرف های دیگر ما را بخواتيد ‏ هميسن 
که هر يك از شماره‌ها را بكار بردید » دو باره از شماره 
اول شروع كنيد . کلمه ما در رمز 8811۲1 در مي‌آید. 
فراموش نکنید که اگر شما برای کسی پیامی میفرستید او 
بايد دو تا گردونه مانند گردونه‌های شما داشته باشدو 
نیز بايد كليد شماره‌ای داشته با شد , 


این bys‏ دایرهراروی‌کا غذبکشیدوآنگاه بچسبا نید 
روی یک مقوای نازک. مقوا را گرد ببريد تا دوتا گردونه 
بدست بیاید. وسط گردونه ها را سوراخ كنيد و با يك 
گیره پوشه آن‌ها را به هم وصل كنيد . جورى باشد که به 
¿LT‏ بچرخند . 

برای اين که پیام خود را نوی رمز بگذارید بايد 
اول كليد شمارهای داشته باشد . ما شماره۲۸۶۳ را بكار 
مى بريم ۰ کلمه‌ای که ما در رمز میگذاریم AGENT‏ است . 

گردونه‌میانی ( کوچک تر) را بچرخانیدتا پیکان 
با اولین شماره کلید رمز تراز بشود . اولین حرف کلمه 
با را که ۸ است بيدا كنيد و حرفی را که با آن‌در روی 


در ماه اكتبر سال ۱۹۵۷ نخستين ماهواره ساخت 
آدم در آسمان يدبدار شد كه دور کره زمين می‌چرخید. 
این ماهوار با شتاب slay‏ زياد » دستكمدره ۲۷کیلو - 
مترى بالاى زمين ميكرديد . این شتاب آن را در بالاى 
هوا (اتسفر) نكه میداشت . اكر ماهواره بايين تراز 
اتمسفر زمين بيايد » هوا به آن‌فشار مىآ ورد و از شتاب 
آن ميكاهد » ونيز در برخورد (يا سايش) با زمین‌چنان 
A‏ می‌سوزاند . 

نخستین كيهان نورد جهان يك شهروند شوروی 
plo‏ یوری گاگارین بود که در ۱۲ آوریل ۱۹۶۲دور زمین 
چرخید . 

كمتر از يك ماه يس از آن يك آمریکایی به‌نام‌الان 
شپارد » پرواز کوتاهی به‌کیهان کرد ۰ و در ۲۰ فوريه 
۲ جان گلن سه بار دور زمين چرخید . پس‌از OT‏ 
گردش در کیهان در شمار افسانه‌های دانش نبود . 

برای رساندن یک ماهواره به كيهان يا بیرون‌از جو 
زمين یاز به يك ماشبن نبرومتد است و تنها ماشین به 
درد خور یک موشک است . سوخت در درون موشک 
می سوزد و گازهای داغ يديد مىآيد . اين گازها بافثار 
بسیار از عقب موشک بیرون‌میآیندوآن‌رابه‌پیش‌می‌رانند. 
اما يك موشک بس نیست . بايد دو تا موشک يا بیششر ؛ 


LT‏ روشن شدند y‏ به مدنشين ۲۷۵۰ تن فشا روا ردآ وردند. 
غلياني از شعله روشن به دنبال آن برحاست و پس ازآن 
يكار هيه دیده هه بس از وك en‏ 
آرام آرام » راهى كيهان شد . 

Sige‏ وامددشين هنگام بالا گرفتن اندكى کج‌شدند 
و پس از دو دقيقه ونیم در شصت وچهارکیلومتری‌بالای 
کره زمین بودند . تناب آن‌ها در هرساعته۹۶۰کیلو- 
متر بود . طبقه اول موشک پس از سوزاندن ۲۰۰۰ تن 
نوخت:جدا ad‏ وبه دربا A‏ طبقه:دوم‌یا 
ينج موتور روشن شد و ۶ دفيقه کارکرد و شتاب‌رابه‌ساعتی 
۰ کیلومتر رساند و موشک در ۱۹۲ کیلومتری SVL‏ 
کره زمين بود ۰ موتور طبقه سوم بكار افتاد ودو دقيقه 
ونیم کارکرد و شتاب را تا نزدایک به ۲۸۰۰۰ کیلو متردر 
ساعت افزایش داد و در اين هنكام کشتی كيهانى درمدار 
زمین بود ٠‏ 

سرنشینان اين کشنی‌های كيهانى بايد مردان‌وزنان 
داتشمتد و بسيار تندرست باشند. ازميان صدها داوطلب 
تنها جندتايى می‌توانند از اين همه آزمايش هاى سخت 
بكذرا ند و بسیاری؛ بس از آ نكدمى بيئند تمرين وآزما يشها 
برایشان دشوار و توانفرساست » خود را كنار میکشند . 


روی هم ؛ سوار بشوند , موشک زبری موشک روبی را به = 
بيش میراند و همین که سوخت آن ته کشید ‏ موشک‌روبی 
را روشن ميكند و خود به خود از بخش های دیگر جدا 
میشود . 

موشک را که برای فرستادن ماهواره بكار می‌بسرند؛ 
موشک پرتاب می‌گویند ۰ ماهواره‌ای که جان گلن درآن 
بود با موشکی به نام اطلس که سه موتور بسیار نیرومند 
داشت‌به فضا پرتاب شد . هنكام by‏ هر سه موتور 
را روشن کردند اما دو موتور کناری در نیمه راه به دريا 
افتادند و موتور سومی ( پشتیبان ) همچنان کار می‌کرد . 

مه نشین آمريكا به نام آپولو با موشک‌ساتورن ( ۷) 
پرناب شد . اين موشک سه طبقه۸۵ متر درازا ونزدیک به 
مه میلبون كيلو وزن داشت , بيشتر این‌وزن‌سوخت ومخزن 
اکسیژن بود . قطر طبقه اول اين موشک ده‌متر بودو ينج 
موئور نیرومند آن تا به‌بیش از سه ونیم میلیون کیلوفشار 
رسید , سه چهارم سوخت اين موشک سه طبفه‌در همان 
دو دقیقه ونیم نخست ؛ بكار رفت ۰ 

نزدیک به سه ساعت بيش از پرواز 1 يولو» سه‌کیهان 
نورد ؛ در بخش فرماندهی مه‌نشین, جابجا شدند.شماره 
آغاز پرواز از ٩‏ تا صفر بود و پس 


از آن » بنج موتور مول 


اسكار گلدمن دستش را به سوى زن و مرد دراز کرد 
وكفت. : " من اسكار كلدمن واين هم سرهنگ اوستين 
است. شماچرا بها دارهمننيا مدید و از ماكمك نخواستيد؟" 

زن و مرد ؛ نخست » انگار دو دلبودند» اما با 
شناخت استيوء دلگرم شدند . آن‌ها خودرا هنسونوبانو 
معرفی کردند و پذیرفتند که به اداره اسکار بسروئد .دو 
اداره برای آن‌ها قهوه آوردند و اسکار بی آن که پرسشی 
بکند » گذاشت قهوه‌شان را بخورند . سرانجام اسکار از 
جان هنسون پرسید : " گرفتاری شما جه بوده؟" 

هنسون: " آنچه که من میخواهم به شما بگویم » 
باور کردنش برای شما دشوار است » اما plas‏ راست‌است. 
من در این باره به قانون اساسی سوگند میخورم ۰ سنو 
همسرم داشتیم از مرخصی‌خود در مکزیک برميكشتيم . ما 
سوار يك هواپیمای جمبوجت بودیم كه پر از سافر بود. 
ناگهان به ما گفته شد که هوا پیما به سبب بدتر شدنهواء 
ناكزير در لیتویا فرود می‌آید ۰" استیو بريد تو حرف 
او و گفت : " اين همان جاییاست‌که‌مردمش‌پول‌هایشان 


استبو اوستین y‏ رئيس او اسکار كلدمن همچنان که 
به سوی اداره می‌رفتند با هم كفت وگو ميكرد ند. ناكهان» 
چشمان تيزبين استیو افتاد به يك اتومبیل كه داشت از 
روبرو به سوی آن‌ها می‌آمد . راننده اين اتومبیل یک‌مرد 
ماسکدار بود . چرخ‌های اتومبیل روبروی OT‏ دو پیچید . 

استیو با یک جست بريد روی زن و مردى که از 
اتومبیل در آمده بودند و آن‌ها راهل داد به پیش۰ زن 
جیغ کید و مود » دشنامی داد. ماشین در خیابان: 
برگشت و با شتاب دور شد . 

مرد از روی پیاده رو برخاست و با خشم بسرگشت 
به‌سوی استیو و كفت : " تو با ما چکار داری؟" 

استیو به او گفت : " آن ماشین به دستور شماجلوی 
ناد * 

زن هغهغ کنان می‌گفت : " جان؛ VE‏ جيزى» 
نگو. تو بايد بروی به کلانتری, " 

استیو : " شما داشتید مسا را زار کش میکردید: 
دیوانه شده‌اید ؟" 


sr 


هنسون ‏ ۲" شماره ۰۷۳۷ ۰ 

اسکار : " اگر سرنشینان‌رادوباره ببینی‌می‌شناسی؟ 

هنسون : " مهماندار را چرا . اما دیگران رايقين 
ندارم ٠‏ بیخودی جه بكويم . " 

اسکار : " من دوست دارم‌گفتههای‌آن‌هارابشنوم." 

هنسون پرخاش کنان گفت - " يس شما به گفته من 
باور ندارید؟" 

اسکار : " من به گفته شما باور دارم من میخواهم 
بدانم که آن‌ها چرا در gel‏ باره لب‌تر نکردند ۰" 


هنسون : " از ترس جانشان: من هم مثل‌آن‌ها * 


اسکار گوشی تلفن را برداشت وگفت :. " هنسون + 
از این ساعت e‏ پلیس پشتیبان ما است . نگران نباش, 
هیچکس نخواهد دانست, من‌وسرهنگاوستین می‌کوشیسم 
از ته و توی اين پیشامد سر در بياوريم , " 

يس از آن که هنسون و همسرش رفتند ؛ استیو رو 
کرد به اسکار و از او پرسید : "از این‌گفته‌ها جمد ستكيرت 


"Tas 


را در حسابهاى ينهان بانکی‌میگذارند . 
هنسون : " درسته؛ اما هنگامی كه ما ,,آنجا وارد 


شديم bay‏ كفتند كه ليتويا دركير بک جنگ -اخلی است. 


در فرودگاه ما را با دست و پاچگی روانه باشگاه کردند تا 
تا از خطر دور باشيم . يس از آن جنكجويان به فرودكاه 
حمله كردتد وما را بااسلحه ثرسائدند . آنها دار وندار 
ما را كرفتئد . برخى از مسافران بول فراوانى دربار و بنه 
خود داشتند و جواهرهاى خانم‌ها نيز ارزش بسيارداشت. 
آن‌ها به ما گفتند که برای گرفتن باج ما را نگه میدارند . 
آن‌ها برای خرج جنگ خودازما دومیلیون‌دلارمیخواستند 
و اگرنمی‌دادیم کشته ge‏ شدیم . راسنش مأ نرسیده‌بودیم. 
پس از آن شنيديم که باج پرداخت شد و ما هول‌هولکی 
سوار هو پیما شدیم و آمدیم به کشورمان . " 

اسکار , اندیشناک» كفت : " هوم ! آن‌ها چیزهای 
شما را پس دادند؟" 
«¡Ub lg” soul‏ 
هوابيما » اما آنها پول و جواهرها را برداشتئد. به‌ما 
هشدار دادند كه اين دزدى را به كسى نكوييم و در فكر 
انتقام نباشیم ۰* 
استیو» اندیشناک ‏ اخم كرد و پرسید: : " 
هنكام سرنشینان هوا پیما جه میکردند؟" 

هنسون : " ما پس از فرود ؛ خلبان و سرنشینان 
آن را ندیدیم . به ما گفتند خلبان و سرنشینان ؛ کت 
بسته « مانند ما زندانی هستند ۰ ما آن‌ها را هنكام سوار 


در آن 


شدن دوباره؛ دیدیم ۲۰ 

استیو : , مهماندار هواپیما LS‏ بود؟" 

هنسون : " او هم با ما آمد. يکي از جنگجویان 
او را از پیش ما برد و او با ply‏ و خوراکی‌برگشت.برادر؛ 
جه خوراکی - به درد خوك میخورد . آخ» ما از بازگشث 
به خانه شاد بودیم ٠‏ من نا به فرودگاه رسيدم همه چیز 
را گزارش دادم ٠‏ اما چون آن ترسوها هيجى نمی‌گفتند, 
کسی حرفم را باور تميكرد . من در آنجا , انکار يك آدم 
خل بودم » ميكوييد نه؟ من رفتم پیش سناتور و او بامن 
چنان برخوردی داشت که گوبی من‌دیوانه‌شدهام . همسرم 
كفت که به کلانتری يروم : اما چه سود ؟* 

اسکار : " آفای‌هنسون ؛ شماره پرواز شما جه بود؟ 


اسكار با كفتن : " هيج همجو جيزى ئيست . "او 
را دلگرم ساخت و افزود : " ممنون das‏ می‌شوم‌اگرآمدن 
ما به اینجا را پنهان نگه دارید و به‌کسی نگویید ۲۰ 

استیو؛ هنكام بازگشت به‌اداره؛ در ماشین »نامه 
ماموریت خود را خواند: "بر پایه آن پیشامد» همین 
سرنشینان شاید تا دو هفته دیگر درهمان‌راه پروازکنند." 

اسکار: " خوب» اکنون ما وقت داریم‌که‌باسافران 
به كفت وگو بنشهنيم تا شايد سر نخي از آن‌ها به دست 
بياوريم . و آنگاه تو با یک چمدان پر از پول با هواپیما 
به مکزیک می‌روی ٠.‏ به گمان من هنكام بازگشت شما را به 
لیتویا دعوت میکنند ۰" 

در دوهفته ینده استيو وا سكار باچندتن‌ازسافرانی 
که با هنسون در آن هواپیما بودند 6 GS‏ زدند . اماهمه 
ایشان گفنندازآنچه‌که هنسون‌گزارش‌دا ده‌چیزی‌نمیدا نند. 
دو ناشان هم que‏ نگفتند . 

اسکار به فكر فرو رقت و كفت : "دیواریازخموشی » 
اینجا است که من وادار میشوم بگویم که نو بايد در آن 
پرواز باشى , " 

دو هفته ديكراستيو در فرودگاه ایستاده بود كه 
سوار هوابيما شود . چشم تيزبين او افتاد به هواپیمایی 


اسکار گفث : " من يقين دارم كه در لیتویا جنگی 
در کار نبوده است ۰ پس؛ کسانی خواسته‌اند راهسزنی 
کنند که کرده‌اند و سود آور هم بوده. چنین برمی‌آیدکه 
گروهی کوچک هياهو. و گردن کلفتی کردهانسد. 


Le‏ برویم به فرودگاه‌واز سرنشینان‌هوا پیما برس وجودكنيم. 


آنگاه یک ليست از سافران هواپیما به دست می‌آوریم تا 
شاید با برخی از نها کپی بزنیم . جه بسا یکی‌از آن‌ها 
ھوک هو با کن م گان من »این کاو بة 
كردن تواست , " 

در فرودگاهدریافتند؛ سرئشينا نی کهآ نها میخواستند 
با ايشان كفت وگو کنند » با هواپیمایشان بهاروپارفتهاند. 
مدير يرواز به اسكار كفت : " ايشان در اين باره شكايتى 
نكردهائد. اين بيشامد جدی است؟* 

اسکار به او كفت : " چیزی نبود. اما شما بكذاريد 
عکس آن‌ها را يكيرم ؟ همچنین يك ليست از بروازهناى 
آينده را به من بدهيد ۰" 

مدير برواز ليست پروازها را داد به اسكار و كفت 
و امیدوارم كرفتارى بيش نيايد » ما از این جورآدمها 
كم داریم و من نمى توانم به این زودىها کسی را بجاى 
آن‌ها بگذارم , " 


در ميان هياهوى مسافران» مهماندار دورمى كشتو 
همه را دلداری ميداد؛ او آمد بيش استیو که به‌صندلی 
خود پشت داد ؛ چشما نش را بسته بودوآرام می‌خندید. 
دختر مهما ندار به استیو گفت : " انگار تو زياد نگران 
نيستى ۰" استیو به چشمان او نگاه کرد و پرسید : "مكر 
در اینجا جيز نگران کننده‌آی هست !" دختر كمى رنگ 
داد و رنگ كرفت و سرش را تكان داد و گفت : " نه» 


چنین چیزی نیست , " و آنگاه نند رفت پیش مسا فرد یگری, 

هوابيما در یک باریکه دور افتاده فرودكا هبه زمين 
نشست ۰ مسافران پیاده و بهمهما نسرای‌فرودگا هراهنمابی 
شدند . در پیرامون کسی دیده نمی‌شد؛ صدابی‌ازبلندگو 
شنیده شد : " از سافران پرواز ۲۳۷ خواهش ميكنيم در 
مهما نسرا صبر کنند .هوا پیما شما نا يك ساعث ونیم ديكر 
پروازمیکند. 

آن با نوی سالمند یکسره آمد بيش اسنیو و گفت : 
" هيج هواپیمایی در اینجا نیست , هيج يك ازکارکنان 
فرودگاه هم پیدایشان تست . فکر نمی‌کنی یک کاسه 
زیر نیم کاسه است؟* 


استیو او را به گوشه‌ای برد و گفت : " می توانی 
کاری بکنی که سر این‌ها گرم بشود و من بروم بیرون یک 
تاه نم وريدم Malas‏ 


كدروى اسفالت فرودگاه بود . داشتند توشه‌ها و نيزجند 
سبد جكنى ؛ کارنن و جعبه‌های میوه را بار می‌زدند . 

او ناكهان ديدكه در هواپیما هیج‌جای‌خالی نیست, 
مسافران همه آدم‌های خربول و گردش برو بودند. يك 
زن سالمند که سرجایش در عقب نشته y‏ سروصدا میکرد 
به مهما ندار هواپیما گفت : " امیدوارم کارها روبراه 
باشد." مهماندار كفت : " نگران نباشد ؛ ما هركز 
در این راه گرفتاری نداشتهایم . اين راه چنان سان 
است كه انگار از چهار راه رد مى شوى. ۲ 

مهماندار بسیار فتان و دل انگیز بود . باسافران 
دمخور بود و با آن‌ها درست رفتار میکرد . استبومی‌گفت 
كه اين دختر زياد خودمانی است . 

هواپیما از زمين برخاست و مهامدار بسرای همه 
نوشیدنی آورد . ناگهان در بخش سافران يك صدا در 
ميان سرو صداي همكان پیچید : " خلبان با شما حرف 
مي‌زند .به گزارش هواشناسی هوا برای‌پرواز خوب‌نیست 
و ما ناكزيريم در فرودگاه لبتوبا به زمين بنشينيم تا هوا 
خوب بشود , " 

استيو از پنجره كنار خود به بيرون نگاه‌کرد.آسمان 
آبی بود و ابری ديده نمی شد . 


صداى بلندكو شنيده شد : " از مسافران خواهش 


مىكنيم در مهمانسرا بمانند . بدبختانه دراين كشور 
جنگ است و اگر شما در همانجا باشيد بيشتر در يناه 


هستید + 


هنگامی كه همه با دقت كوش ميدادندء استیسوه 
كيرنده كوجك خود را در گوشه‌ای از مهما نسرا پنهان‌کرد. 

ناگهان در میمانسرا چهار طاق باز شد و چهار 
مرد ‏ تندو تبز آمدند نوء آن‌ها لباس جنگی بوشيده 
بودند ٠‏ آن‌ها مسلسل را گرفتند به طرف مسافران و 
صدای گنگي دنتور "sols‏ همه‌تان روبهد يواربها يشتيد." 

برخي از زنان گریه زا سردادند ۰ يكىازمردان از 
دستور آن‌ها سرپیچی کرد . او رفت به سوی آن چهار 
مرد که یکی از آن‌ها بك مشت زد به شكم او که كلهباشد 
و افتاد کف تالار. بس از آن با مسلسل اشاره کردند 
بعمهماندار و گفتند : " تواين چرخ دستی با توشهها را 
بیاور ۰" 

مهما ندار رفت بیرون و با جرخ دستی برگشت .یکی 


بانوى سالمند با چشمان پر فروغ سرش راتکان‌داد 
وگفت: " من زياد پریشان ونگرانم ۰" او به استیو که 
داشت به سوی در می‌رفت چشم دوخت و سپس خود را 
زد به‌فش. 

مسافران دیگران با شتاب دور OT‏ زن گردآمدند 
و مهماندار در كنار آن‌ها ایستاده و پریشان بود . 

استیو بواشکی از در بیرون رفث y‏ چمدانش را از 
روی جرخ دستی برداشت و زود درش را باز کرد ۰ او از 
لابه‌لای لباس‌ها دستگاه بی‌سیم کوچک خود رابرداشت 
و شروع کرد به فرستادن پیام : 

" تت» تتت » تت » تتت " گلوله بود كه وز وز 
کنان از كنار كوش او رد می‌شد ۰ یکی از آن‌ها خورد به 
دستگاه بی سیم او و آن را از کار انداخت ۰ استیو دولا 
دولا و به‌تندی در رفت ۰ بی‌سیم کار نمی‌کرد و او برآن 
شد که بر گردد به مهمانسرا ٠‏ دیگران دور او جمع شدهو 
می‌پرسیدند : " جه شده؟" او خود را ترسیده وانسود 
کرد و گفت :۰" من تير خوردم ۰" 


۶ 


در کار نبود ۰ او دزدکی رقت به بر دیده‌بانی فرودگاه 
و با چشمان تیزبین خود نگاهی به‌پیرامون‌کرد. مهما ندار 
ها را خالسی 
57 هرق هة E‏ 
dog‏ بازها را نزاند lolas‏ که در گوقة ¿sala‏ 
انسوويا pal lts‏ را ¿aja‏ 
انباری . او ديد که آن مهماندار و دو خلبان و آن چیار 
مرد سرگرم باز كردن سبدها و کارتن‌ها هستند. 
مهماندار به آن ها گفٹ : در اینجانا 
پرواز دیگرما » برای شما به اندازه كافي غذا هست ؛حالا 
بيايبينيم چی‌گیرمان آمده . " 
آن ها پول‌هایی را که از چمدان مسافران گرفته 
بودند ميان خود بخش کردند . استبو پک بار دیگر با 


ودوعليان قواپیما داهفند سدها وكارتق 


ہی سیم خود ور رفث اما بی سيم او هيج کار نمی‌کرد . او 
آستین‌ها را بالا زد و دست خود را سوراخ کرد و یک‌سیم 
از آن در آورد و به بی سيم وصل کرد + بی‌سیم‌بکارافتاد, 


۲Y 


ا به وه در Us‏ مسافران ایستاد وان 
سه مرد بارها را باز گردتد . در ميان چند تا صندوق و 
ol‏ بیففای صو پنهتان ده بود: بودستان 
جنگجوها باز رو کرد به مهما ندار و كفت : " تو جواهرها 
را از فوی اين‌ها در بباور." و آنگاه به مرد‌ها گفت :. * 
زود باشید كيف بولتان را بیندازید روی زمین ؛ اگردیر 
بجنبید آتش می‌کنم . " 

مهما تدار کیف‌هارا از روق زمين بردا شت وبا جواهرها 
داد به جنگجوها, * 

سر دسته جنگچوها به مهما ندار گفت: " با مابپا؛ 
اگر کسی از جايش تکان بخورد . گلوله باران میشود, 
فهمیدید؟" از بیرون تک و نوک صدای گلولسه شنیده 
می‌شد ۰ گوش‌های تبزاستیو صدای دیگری را كرفت . ابن 
صدای فیط شده ثلیک مسلسل بود . 

اویی‌سیم خود را گرفت و بار دیگر از مهمانسرا 
بیرون رفت . مسلسل ها شلیک میکردند اما كلوط هاء 


استیو اسکار را گرفت و گفت  :‏ ,وال کار همان اد ± 
سرنشینان هم دست دارند . من قكر نمی‌کنم این‌ها بیش 
از شش هفت تا باشند . شما هوا پیمای‌کمکی می‌فرستید ؟" 

اسکار به استیو گفت : " هواپیمای کمکی‌دررافاست 
نا ده دقیقه دیگر به شعا می‌رسد . " 

استبو بار دیگر به'دزدها نگاه کرد . آن‌هاچپاول 
خود رابخش کرده بودند و سرگرم خوردن میوه‌ها بود ند. 
خلبان‌ها دا شتند میخندیدندامامهما ندارنگرانو پریشان 
بود. اوگفت : "ما نباید در این پرواز دست‌به‌غارت 
می‌زدیم ؛ گمان می‌کنم یکی از آن‌ها ما را لو میدهد . " 

یکی از آن مردها با آهنگی دلگرم کننده كفت : 
" دختر عزیزم » آن‌ها نمی‌توانند ما را لو بدهند. آن‌ها 
نمیتوا نند اين همه‌پول را از کشور خود به کشور دیگری 
ببرند. اگر آن‌ها را بگیرند»یعنی این‌کهزندانی‌شدهانده 
پس هرگز چنین خطری نمی‌کنند . و ما می‌توا نیسم دل 
آسوده باشیم که آن‌ها دهن باز نمیکنند "e‏ 

درست هنگامی كه استیو میخواست پا به انبماری 
بگذارد و به آن‌ها حمله کند « مهما ندار به خلبان‌هاگفت 
: "بياييد دست‌هایتان را ببندم تا روالكاردرستباشد 
و مسافران فكر کنند دزدها دست شما را يستهائد . " 

یکی از آنها كفت : " جه فكر خوبى ! ما می‌توانیم 
با اين کلک آن‌ها را آرام کنیم ۰* 

اسنیو + بس از آن که كوش تیزش صدای هوا پیمای 
SoS‏ را كرفت ؛ كفت : " این-واپیما بمآن‌هاکمک‌میکند." 

استيو دید که مهماندار تند رفت به مهمانسرا ودر 
راه زلفهايش را پریشا ن‌ولباسش راپاره‌کرد. او يواشكى 
به دنبال مهماندار رفت . مهماندارء از نفس افتاده» 
در برابر انبوه مسافران در مهمانسرا ايستاد وكفت: " 
من از دست آن ها فرار کردم ٠‏ آن‌ها فكر میکردند مسن 
در عقب هستم ۰ با يك حيب دنبالم کردند. اكرما 
عجله كنيم مى توانيم بيش از رسيدن آنها سوار هواييما 
بشويم ٠‏ ما بايد سرمان را پایین بكيريم و بدويم . فكر 
میکنم بتوانيم اين كار را يكنيم . " 

استیو رفت توى مهمانسرا و در را از تسو بست او 
برش كنان رفت به سوى انباری. آن چهار مردمسلسل- 
های خود راكنار گذاشته داشتند غذا ميخوردند.و 
ناگهان وارد انباری شد و خود را انداخت روی دو نفری 


خوشحال مى شود اكر شما به آنها به‌پیوندید Us‏ 

مهنا ندار برگشت که بگریزد ۰ اسنیو در حالی که 
او را گرفنه بود و به سوی پلیس مى برد گفت : " بازى به 
پایان رسید . " 

هنگا می كدسا فراندا شتندمی‌رفتندبه هوا پیمایشان 
سوار شوند ؛ آن بانوی سالمند دست استیو را فشرد و 
كفت : " امیدوارم همین که ما به نیوبورک رسیدیم سری 
به ما بزنید و وفتی که من اين بيشامد را برای شوهرم 
بازکو ميكنم ۰ از گفته‌های من پشتیبانی كنى ۰" 

استیو كفت که دوست دارد به او سری بزند اما او 
بايد اول مسافران را a‏ خانه‌هایشان برساند . 

بانوی سالمتد از استیو پرسید : " چهره‌شما بسیار 
آشناست , شما نوی تلویزیون هستید ؟ 

استپو : " نه‌خانم ؛ منيك كيهان نوردهستم ۰" 

بانوی سالمند خندید ؛ سرنکان داد و زدبه‌پیلوی 
اسبو و گفت ؛ " تو چه پسر ماهی , " 


که بشت ميز بودند . آن‌دو كله پا شدند. آنگاه‌تندو تيز 
رفت سراع دیگری که ميخواست از يشت به او حمله كند 
وبا يك لكد زد به دست جهارمى كه داشت سلسل‌را 
ميكرفت . تا هر plas‏ از آن‌ها به او خمله میکردند ۰ او 
با نيروى برتر خود چنان مشنی به شكم آنها ميزدكه 
سرا نجام هر جهار نا روى زمين دراز كشبده مى ناليدتد , 

هوا پیمای كمكى در اين گبرودار نزديك زمين بود . 
استيو مسلسلها را از زمين برداشت و گفت : " برويد 
بیرون 1 و در فکر گلک زدن نباشید ۰ دست‌ها بالا! " 

y UE‏ دست بستهبدو بو ازهوابیهای‌عودا نداد 
استیو سلسل را به سوی آنها كرفت و كفث 
سودی ندارد ۰ نقشه شما نگرفت . " 

او نشسئن هواپیمای كمكى را نگاه کرد . پلیسس‌ها 
از هواپیما پریدند بیرون نا دزدها را بكيرند. استیو 
مسلسل‌های آن ها را داد ay‏ دست پلیس‌ها و آنگاهرفت 
به مهمانسرا و در زا باز كرد و به‌مهماندار كفت : دوستان 
شما در هو پیمای کمکی هستند . من فکر میکنم پلیس 


دویدن 


مرد ء۶مىلىون دلاری 


